
  
  

  دين دولتى و دولت دينى با تأآيد بر تعامل دين و دولت
  در پايگاه مسجد

  
   واعظى اللّه  عزت

  
   چكيده
اى به آارآمدى اسلام به عنوان مكتب پويا و پر  در اين مقاله با ذآر مقدمه          
  تحرك

هاى زندگى، اشاره و با تاآيد بر مستدل و منطقى بودن آن در  در همه عرصه
  هاى جنبه

نظرى و عملى به گرايش نسل معاصر به ويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در 
  ايران

و رويكرد به معنويت و مكتب برتر از يكسو و حساسيت و سخنان اسلام و حجم 
  وسيع
هاى  ها عليه انقلاب و ناآار آمدى نظام اسلامى از سوى ديگر و ورود انديشه توطئه
  بيگانه

سلمين و دامن زدن به شبهات توسط غربزدگان در حوزه فرهنگ و انديشه م
  اطلاع از بى

اسلام، دشمنان را به تلاش براى آاستن جاذبه اسلام و سوق دادن اذهان 
  ها انديشه

  .به سمت اهداف مورد نظرشان واداشت
  ها هايى را براى قدرت           پيروزى انقلاب اسلامى نيز از ابعاد مختلف، نگرانى

  هاى  آورد و به برخوردهاى خصمانه واداشت آه هجوم انديشهها به وجود و مكتب
  .نمادى از آن است... وارداتى ليبراليستى و سكولاريسم و پلوراليسم و

          مقوله دين دولتى و دولت دينى يكى از شبهات است آه مقاله به بررسى 
  و پاسخ

  هاى رشد و زمينهآن همت گماشته و پيرامون دين و دولت و ضرورت و رابطه آن دو 
  جامعه در پرتو تعامل بين آن دو نهاد، به بحث پرداخته و در ادامه با توجه به جايگاه

مسجد و آارآردهاى آن در فرهنگ اسلام به وظيفه دولت در قبال مساجد و مراآز 
  دينى

  و نقش مساجد در پيروزى و تداوم انقلاب و رشد فكرى و فرهنگى جامعه و مقاله
  .شمنان اشاره نموده استهاى د با هجمه

  
  مقدمه
  پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، آارآمدى اسلام به عنوان مكتب پويا          

هاى زندگى و مستدل و منطقى بودن معارف آن در  و پر تحرك در همه عرصه
  هاى جنبه

اَلاِسْلامُ نظرى و عملى را براى همه جهانيان آشكار ساخت و طليعه تحقق 
  يَعْلُوا وَ

  . را به نمايش گذاشت١لايُعْلى عَلَيْهِ
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  حق آن است آه اسلام، دين دنيا و آخرت و محيط بر مسايل مختلف انسان         
  ها هاى معقول و ناظر به همه جنبه و مُشرِف بر همه حوايج و نيازها و خواسته

  .و استعدادهاى مختلف آدميان است
هاى اسلامى؛  اثبات مستدلانه ايدئولوگ          آرى در دوران معاصر نه تنها به 

  بلكه
  ترين ، اسلام برترين دين و قرآن بهترين، آامل٢به اعتراف بسيارى از مستشرقين

هاى سعادت آفرينى  ترين آتاب آسمانى و حاوى زيباترين دستور العمل و جامع
  است آه

  .ها قرار گيرد تواند در دو بعد انديشه و عمل، راهنماى انسان مى
     گرايش و رويكرد مشتاقانه به اسلام و معنويت و گسترش روز افزون      

  مطالعات
پژوهشگرانه نسبت به اسلام از سوى تشنگان حقيقت و جويندگان مكبت برتر، 

  حساسيت
  ها عليه اسلام و انقلاب را رقم زد دشمنان اسلام را بر انگيخت و حجم وسيع توطئه

هاى  استكبار را بر آن داشت تا در قالبو سردمداران معاند و عوامل فرهنگى 
  گوناگون

  سعى در دستكارى! و در اشكال مختلف و با ترفندهاى متنوع و در عين حال جذاب
دانايى و باورها و طرز تفكر و تلقى مردم، به ويژه جهان اسلام داشته باشند و از 

  اين
ستجوگران را به رهگذر از جاذبه و مقبوليت اسلامِ ناب بكاهند و افكار و اذهان ج

  سمتى
  انديشان ها، شگرد همه تاريك چنان آه اين شيوه. پسندند، سوق دهند آه خود مى

  !گرا در طول تاريخ از صدر اسلام تا به امروز بوده است باطل
  هاى بيگانه در حوزه فرهنگ           القاء ناآار آمدى نظام اسلامى، ورود انديشه

بهات و افكار الحادى توسط صاحبان و انديشه مسلمين، دامن زدن به ش
  هاى عليل انديشه
  اطلاع، يا لااقل آم اطلاع از حقيقت اسلام و معارف ناب آن، نمادى از تلاش و بى

هاى مخالف  دهى انديشه سازى و شكل هاى متخصص فرهنگ گسترده دستگاه
  است

اهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ  يُريدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللّهِ بِاَفْو«: ولى بايد به آنان گفت
  نُورِهِ وَ لَوْ آَرِهَ

  ٣.»الْكافِرُونَ
  

  پيروزى انقلاب اسلامى و نگرانى دشمنان
  ترديدى نيست آه پيروزى انقلاب در ايران بر اساس تفكر اسلامى، از ابعاد          

هايى را براى مخالفين و معاندين اسلام  ها و دل مشغولى و زواياى مختلف، نگرانى
  پديد
  .آورد

يابيم آه پيروزى انقلاب و تأسيس            با يك نگاه آلى به روشنى در مى
  حكومت
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  .اسلامى، از ابعاد مختلى، دشمنان داخلى و خارجى را به وحشت انداخته است
ازنظراعتقادى مكاتب و اديان را تحت الشعاع قرار داد و جاذبه آاذب  . ١          
  ها مكتب

  شده را على رغم شعارهاى فريبنده و تبليغات گسترده آنها از افكارو اديان تحريف 
  طلب را هاى جستجوگر و حقيقت واذهان سطحى انديشان خوش باور، زدود و ذهن

. بدين جهت متوليان آنها را به واآنش واداشت. به سمت خويش معطوف ساخت
  در اين

  ام اسلامى در عصرراستا انديشه جدايى دين از حكومت و سياست، ناآارآمدى نظ
   ناسازگارى قضاى٦ تضاد و تقابل دين و دموآراسى،٥ و پست مدرنيسم،٤مدرنيته،

نيازى از دين، ترويج  اسلامى با اصول و مبانى حقوق بشر، آفايت عقل و علم و بى
  تفكر

  هاى گوناگون از  پلوراليسم دينى، الحاد و التقاط، قرائت٨ سكولاريسم،٧ليبراليسم،
هاى عاجزانه   نمادى روشن ازآن واآنش٩رهنگ اباحيگرى وابتذال،دين، تبليغ ف

  .است
ها را مضطرب ساخت و احساس شكست و  نظر سياسى قدرت از نقطه . ٢         
  رعب

ها را زير سؤال برد و  و وحشت در دل آنها پديد آورد و دآترين سياسى ابرقدرت
  پيروزى

 و پيشرفته نظامى را به نمايش هاى مدرن خون بر شمشير و غلبه ايمان بر سلاح
  گذارد

  ها آاشت و به رويش و بذر خودباورى و ايمان و اعتماد به نفس و توآل به خدا را دل
  .واداشت
از نقطه نظر تدبير امور جامعه و تشكيلات ادارى آشور، احزاب و  . ٣          
  هاى گروه

نگان خارجى را طلبان و سودجويان منحرف و وابستگان به بيگا مختلف و قدرت
  مأيوس
زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوُهُ «: »السلام عليه«ها آه به تعبير اميرالمؤمنين همان! ساخت

  الْغُرُورَ وَ
  ؛ بذر گناه و فسق و فجور افشاندند و با آب غرور و فريب، آبيارى»حَصَدُوا الثُّبُور

  ها بود، معه و خود آناش آردند و محصول آن را آه نكبت و بدبختى براى جا و بالنده
  ١٠!درو نمودند

  

                                                 
4 .  Modernity.  
 
5  . Post Modernism.  
 
6 .  Demicracy.  
 
7 .  Liberalism.  
 
8 . Secularism .  
 
9 .  Dissouluteness.  
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  برخوردهاى خصمانه: الف
  از اين روى، از همان آغاز پيروزى انقلاب اسلامى به ويژه در دهه دوم انقلاب          

ها و شگردهاى  هاى خصمانه و ترفندها و توطئه گيرى تا به امروز، پيوسته با موضع
  مختلف

ى، مورد خشم و قهر دشمنان خصوصا در جبهه اعتقادى و فكرى و فرهنگ
  خشمگين

و عنود بود و در طول سالهاى گذشته، پيوسته آوشيدند نظام اسلامى را سرنگون 
  يا لااقل

  دچار انحراف سازند و از جاذبه دين و ايمان و معنويت، به ويژه اسلام ناب بكاهند
افكنى و دامن زدن به تفكرات سكولاريستى، نسلى مسخ شده و  و با شبهه

  ف،منحر
ها همسو با فرهنگ غرب و  داراى انديشه التقاطى و رفتارى مبتذل، بپرورند تا آن

  منافع
  .قدرتهاى استعمارى، وارثان انقلاب و مديران آينده آشور گردند

هاى بيمار و بدخواه، ايجاد آرده و در            از جمله شبهاتى آه مولّدان انديشه
  اذهان

 هنوز شاآله فكرى آنها شكل نيافته، با القاء ساده لوحان و سطحى انديشانى آه
  و تلقين

  وارد ساختند، طرح پرسش تأمل برانگيز دين دولتى يا دولت دينى است آه حقيقت
  و واقعيت آنونى انقلاب و نظام اسلامى چيست؟ دين دولتى يا دولت دينى؟

  
  خرسندى امريكا از پيدايش انحراف: ب

  ارجى امريكا در گزارش خود از رويكرد ايران درگفتنى است شوراى روابط خ          
و آن را داراى چهار ويژگى به ! آند سالهاى اخير به سكولاريسم ابراز خرسند مى

  شرح
  :داند ذيل مى
تفكّر جدايى دين از سياست آه به تدريج در جامعه اسلامى ايران رواج  . ١          
  يافته

  !گيرد و قوت مى
   افراد، تعارض احكام اسلام با دموآراسى و حقوق بشر رابسيارى از . ٢          
  !اند پذيرفته
با ترويج انديشه سكولاريستى، جايگاه ولايت فقيه متزلزل و نفوذ و  . ٣          
  موقعيت

  مفسّر«افتند و همچنان به عنوان تنها  شود و از قداست مى روحانيت تضعيف مى
  هاى فكرى ديگرى نيز در آنار بلكه حوزهمطرح نخواهند بود، » و ايدئولوگ اسلامى

  !!شوند روحانيت به عنوان اسلام شناس و مفسر دين مطرح مى
ئ سكولاريسم، تدريجا سبب  ترويج و قبول و پذيرش انديشه . ۴          
  سازى عادى

  .گردد رابطه با غرب و امريكا مى
  :دارد هار مى          وى با تأآيد بر ادامه و گسترش اين رويكرد جديد، اظ

  اين حرآت در مجموع به نفع امريكاست و بايد از جانب امريكا قويا مورد          «
  ١١.»!!حمايت و پشتيبانى قرار گيرد

تفاوت و  آند آه بى تر مى اين قبيل گزارشات، وظيفه عالمان دين را سنگين         
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  ساآت
 در تقابل و تعارض با دين هايى آه ننشسته و به دفاع از مبانى دين و تبيين انديشه

  هستند،
بپردازند و با تكيه بر منطق و استدلال، با سخنان حكيمانه و موعظه خيرخواهانه و 

  جدال
ها و پاسخ به شبهات، همت گمارند و عرصه را   به نقد و بررسى انديشه١٢احسن
  براى

  جار انديشان يكسو نگر خالى نگذارند تا متاع فكرى سرابگون و بى جولان سراب
  انديش به قيمتى گزاف لوحان جاهل و غافل و نامتميزان سطحى خويش را به ساده
هاى پاك و زلال و حقيقت ناب را در مسلخ مطامع غير انسانى  نفروشند و انديشه

  خويش
  .ذبح نسازند

          لازم است در اين رابطه به اختصار با دين، تفكّر سكولاريستى، خاستگاه و 
  برآيند

  :ن ارتباط دين و دولت آشنا شويمآن، همچني
  

  دين چيست؟
  براى دين تعاريف متنوعى ذآر شده آه ارايه و بررسى آنها خود نيازمند يك          

  :آنيم بدين رو به ذآر سه تعريف برگزيده بسنده مى. مقاله جداگانه است
و جهان و نما در باره انسان  هاى حقيقى و واقع اى از گزاره دين، مجموعه          «

  نيز
هاى دستورى و ارزشى آه جهت تنظيم مناسبات انسان با  اى از آموزه مجموعه
  جهان

هاى ديگر، از طريق پيامبران از سوى خدا تنزيل يا به تنفيذ وحى توسط  و انسان
  عقل

  ١٣.»شود سليم آدمى دريافت مى
  :به بيانى ديگر         

ين اجتماعى و احكام حقوقى آه با اى است مشتمل بر قوان دين مجموعه          «
  در نظر

  گرفتن نيازهاى مادى و معنوى، براى سعادت و بهروزى انسانها از سوى خدا آمده
  .»ها ابلاغ شده است و توسط پيامبر به انسان

هاى            بنابراين دين و به ويژه اسلام آه آخرين و آاملترين آن است در زمينه
  مختلف

المللى و حقوقى داراى قوانين، دستور العمل و  ماعى، بينفردى، خانوادگى، اجت
  احكام

  .و مقررات خاص است
          در بينش اسلامى بالاترين ارزش اين است آه انسان تابع اراده خدا و بنده 

  خالص
  .او باشد و او را صاحب اختيار مطلق بداند

  :تر           به عبارت روشن
هاى اخلاقى و رفتارهاى عملى  بى و ارزشاى از باورهاى قل دين مجموعه«
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  متناسب با آن
  .»باورهاست

          مراد از باورها، اعتقاد به يگانگى خدا و صفات جلال و جمال او و اعتقاد به 
  نبوت

  هاى مراد از ارزش. شود و معاد است آه از آن به اصول دين يا اصول عقايد تعبير مى
  ها نيز آليه رفتارهاى متناسب با آن باورهاست آهاخلاقى، اخلاقيات و مراد از رفتار

بر حسب اوامر و نواهى الهى و به منظور پرستش و بندگى خداى متعال انجام 
  گيرد آه مى

  ١٤.شود از آن به فروع دين ياد مى
  در تعريف اسلام به عنوان يگانه دين حق و تنها نسخه آامل دين الهىِ معتبر         

  :توان گفت ر مىو مقبول در دوران معاص
اى از باورهاى قلبى آه بر آمده از امور  اسلام عبارت است از مجموعه          «
  فطرى

  .»هاى عقلى و نقلى است و استدلال
 به منظور »آله و عليه االله صلى«          و نيز مجموعه تكاليف دينى آه از سوى خداوند بر پيامبر

  تأمين
  .ه استسعادت دنيوى و اخروى بشر نازل شد

          اين تكاليف تمامى امورى آه به نحوى در سعادت دنيا و آخرت انسان نقش 
  دارد

  ١٥.گيرد را در بر مى
  

  سكولاريسم
 به معنى اين جهانى و امور ١٦واژه سكولاريسم از ريشه لاتينى سكولام          
  دنيايى

ور اجتماعى اين مكتب معتقد است آه دنيا، سياست و اداره ام. گرفته شده است
  بشر از

  .دين و آخرت جداست
  

  خاستگاه سكولاريسم
توان گفت سكولاريسم  زمين است و مى خاستگاه سكولاريسم، مغرب          
  بازتاب

العمل دوران قرون وسطى است آه در  طبيعى حوادث قبل از رنسانس يعنى عكس
  آن

وامع اروپايى، از مذهب آاتوليك با همه نواقصش در سايه اقتدار و تبليغات، در ج
  جانب

متوليّان مكتب مسيحيت، نمونه يك دين آامل معرفى شد و عملكرد سوء اربابان 
  آليسا،

  !!بندى آامل به دين تلقى گرديد نمونه پاى
          مخالفت شديد آليسا با هر گونه نوآورى و اظهار نظرهاى علمى مخالف با 
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16  . Secolom.  
 



  تعاليم
و منطقى، تعارض ميان دين و علم را انجيل آن هم بدون هيچ استدلال معقول 

  برانگيخت
هاى جديد علمى، شجره ممنوعه تلقى شد آه ابراز و پافشارى بر آن،  و يافته
  مكافات

  !مرگ را در پى داشت
          برخوردهاى سخت و خشونت آميز اربابان آليسا سبب بدبينى رويگردانى 

  در
د و به تدريج به استناد آرده ش جوامع مسيحى، به ويژه از سوى قشر تحصيل

  انجيل
تحريف شده، نوعى تقسيم آار بين آليسا و قيصر مقبول افتاد آه آار مسيح و 

  آليسا را
  ١٧.به آليسا و آار قيصر را به قيصر بايد سپرد

هاى غير عقلانى و  بدينسان زمينه اصلى بروز و رشد سكولاريسم، آموزه         
  عملكرد

آرى انديشه سكولاريسم آه در حقيقت . خشن پيروان مكتب مسيحيت است
  واآنشى

  ١٨ ميلادى توسط رابرت اون١٩به عقايد و سوء رفتار و عملكرد آليسا بود در قرن 
بدين روى . فيلسوف انگليسى به صورت مكتب شكل مدون و منسجمى يافت

  اساس
گريزى نهاده شد و اين باور آه با پيشرفت علم و در اختيار  سكولاريسم بر دين

  تنداش
  .عقل، در اداره جامعه نيازى به دين نيست، ترويج گرديد

هاى فلسفى، سياسى و            گفتنى است سكولاريسم با ديگر انديشه
  :اجتماعى
  . يا عقل گرايى و خردمدارى محض١٩راسيوناليسم . ١          
  يا اثبات گرايى، تحقق گرايى، اعتقاد به اصالت حس و٢٠پوزيتويسم . ٢         
  .نسبيت
  .هاى مطلق فردى در آليه شئون  يا اصالت دادن به آزادى٢١ليبراليسم . ٣         
  . يا تجدد گرايى٢٢مدرنيسم . ۴         
  . يا بشرگرايى و اعتقاد به اصالت انسان٢٣اومانيسم . ۵         
  .هاى مافوق طبيعى و تقدس ستيزى  يا انكار قدرت٢٤آتئيسم . ۶         
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18  . Robert Oven.  
 

19 .  Rationalism.  
 

20  . Positivismهاى حسى و روش منطقى را يگانه منبع تمامى اطلاعات ، مكتبى است فلسفى آه تجربه  
 .داند هاى معتبر بشرى مى و يافته

 
21  . Liberalism.  
 

22  . Modernism.  
 

23  . Humanism.  
 



 يا علم گرايى محض و علم محورى به معنى اخص، از نظر ٢٥سيانتيسم.  ٧         
  مبانى،

  اى از امور با آنها خاستگاه، ديدگاه و برآيند، نقاط اشتراك بسيار؛ بلكه در پاره
  .وحدت دارد

  
  برآيند پديده سكولاريسم

دهد، پديده سكولاريسم در جوامع  بررسى جوامع بشرى نشان مى          
  مختلف،

  :دهاى ذيل را در پى داشته استپيام
  .هويتى  يا از خود بيگانگى و بى٢٦اليناسيون:           الف

  .تزلزل عقايد دينى و ترويج هرهرى مذهبى: ب         
  .گرايى نهليسم يا پوچ:           ج
  .ابتذال و تسليم:           د

  هاى فراوان عملى در ه          بداهت اين ادعا و آشكار بودن آن ما را از ذآر نمون

                                                                                                                                            
24  . Atieis.  
 

25  . Scientism.  
 

26  . Alheonation.  
 



  .سازد نياز مى آشورهاى جهان سوم، به ويژه دنياى غرب بى
  

  دولت چيست؟
  هاى پر مناقشه در مباحث سياسى است آه تعاريف  از واژه٢٧مفهوم دولت          

مختلفى براى آن ارايه شده است و همين خود گوياى چندگانگى نظرياتى است 
  آه آن
  .اند هها از آنها برخاست تعريف

  :          تعريف عمومى دولت، عبارت است از
  .»تشكيلات حكومتى يا مجموعه قواى سه گانه مقننه و قضاييه و مجريه          «

  :آنند           برخى از انديشمندان عرصه سياست، دولت را اين گونه تعريف مى
نى را در دولت، اجتماع انسانهاى آم و بيش زيادى است آه سرزمي          «
  تصرف

دايمى خود داشته و حكومت سازمان يافته دارند و بيشتر ساآنان آن سرزمين به 
  طور

  ٢٨.»آنند عادت و يا مشروعيتى آه براى آن قايلند، از آن حمايت مى
  :رابرت دال هم گفته است         

به نظام سياسى متشكل از ساآنان يك سرزمين و حكومت آن سرزمين           «
  دولت

  ٢٩.»شود گفته مى
  :توان گفت در نهايت مى         

  جمعيت، حكومت،: هاى زير را دارد دولت آن واحدى است آه ويژگى          «
  .»)انحصار قدرت(سرزمين، حاآميت 

 و مدنيت داشته باشند، به ٣٠          در هر سرزمينى آه مردم آن بناى همزيستى
  ناچار بايد

  اين ضرورت و احساس نياز اصلى عقلانى و مورد. دبه حكومت و امارت تن در دهن
بر اين اساس با توجّه به خصوصيات انسان و ضرورت . قبول عموم انسانهاست

  زندگى
جمعى، لزوم دولت و قانون آنچنان بديهى و مبرهن است آه مستغنى از هر گونه 

  استدلال
ر جامعه و ترين اصول تشكل ه باشد؛ زيرا حكومت، زعامت و ولايت از اساسى مى
  نياز

اگر انسان موجودى . گيرد جمعى است و با نبود آن، اجتماع و مدنيت شكل نمى
  مدنى

بالطبع است، بلاشك نياز به حكومت و قبول زعامت و ولايت نيز در طبع او نهفته 
  است؛

  بنابراين همزيستى و التزام. زيرا التزام به يك امر، التزام به لوازم آن نيز خواهد بود
  .يت، مستلزم پذيرش حكومت و ولايت استبه مدن

 ناظر به همين حقيقت است آه »السلام عليه«          آلام نورانى اميرالمؤمنين
                                                 

27  . State.  
 

  .١٣٧۶بنيادهاى علم سياست، عبدالرحمن عالم، نشر نى،   .  28
 

 .همان   .  29
 

30 .  Symbiosis.  
 



  :فرمايد مى
ترديد مردم به زمامدارى نيك يا  ؛ بى»لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ          «

  بد
  ٣١.نيازمندند

  
  !لتسكولاريسم و جدايى دين و دو

هاى نگره سكولاريسم است آه  جدايى دين از دولت، يكى از مشخصه          
  همواره

  .برجدايى قلمرو دين از سياست تأآيد دارد
          در انديشه سكولاريستى، دين امرى فردى قلمداد شده و رسالت آن تنها 

  ايجاد
 و دين هم رابطه ميان فرد و خداوند است آه در آن سياست هيچ دخالتى ندارد

  تواند نمى
  .در رقم زدن سرنوشت اجتماعى بشر و اداره امور جامعه نقشى داشته باشد

          تفكيك دين از دنيا، جدايى دين از حكومت و سياسيت آه هم اآنون مورد 
  اتفاق

هاى توافقى  آليسا و اربابان انديشه سكولاريسم است، محصول القائات و آموزه
  متوليان

 تحريف شده در قرون وسطى و روشنفكران است آه امروز به مكتب مسيحيت
  وسيله

پيشرفت ارتباطات و به دليل اغراض و اهداف خاصى، دامنه يافته و به صورت ابزارى 
  در

 يا استعمار جديد قرار گرفته و به منظور دستيابى به اهداف ٣٢خدمت نئوآلنياليسم
  خاصى

 ارزشها و حقايق مهمى را در جهان شود و متأسفانه، باورها و بدان دامن زده مى
  اسلام

  .با واژگان و تعابير مذهبى مصطلح، دستكارى بلكه مثله نموده است
  

  دين و رابطه متقابل مذهب و دولت
در انديشه توحيدى، مالكيت و حاآميت حقيقى همه منظومه هستى از           

  آن
  ٣٣.»لِلّهِ ما فِى السَّموتِ وَ ما فِى الاَرْضِ«خداست؛ 

بر اين اساس همچنان آه ربوبيت تكوينى براى او ثابت است، ربوبيت          
  تشريعى

اِنِ الْحُكْمُ «و حق امر و نهى و حكومت بر انسان نيز اولاً و بالذّات از آن خداست؛ 
  اِلاّ لِلّهِ

  ٣٤.»اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ
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32  . Neo Colownialismبه معنى استعمار جديد ،. 
 

  .١٠٩عمران، آيه  سوره آل  .  33
 

  .۴٠سوره يوسف، آيه   .  34
 



ازق انسانهاست، چرا حق امر و نهى، به راستى اگر خدا آفريدگار و رب و ر         
  دستور

دادن و حكم آردن نداشته باشد؟ به ويژه آن آه معتقدين به خدا، بر اين باورند آه 
  احكام

بلكه در جهت مصالح مردم است و احكام عادلانه، ! الهى به سود خدا نيست
  مطابق
  :فرمايد هاى اخلاقى است، چنان آه اميرالمؤمنين مى با ارزش

اِنَّ اللّهَ اِذا خَلَقَ الْخَلْقَ غَنِيّاً عَنْ طاعَتِهِمْ وَ امِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ «          
  ِلاَنَّهُ لاتَضُرُّهُ

 خداوند هنگامى آه ؛»مَعْصِيَةُ مَنْ عَصاهُ وَ لاتَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ اَطاعَهُ
  مخلوقات را

ر امان زيرا گناه هر آس آه او را نياز بود و از معصيت آنان د آفريد، از اطاعت آنان بى
  گناه

آند، نفعى براى او  آرد، ضررى به او نرساند و اطاعت آسى آه او را اطاعت مى
  ٣٥.ندارد

اشكال بلكه  بنابراين اگر خدا حكم آند اطاعت آن به حكم عقل، نه تنها بى         
  لازم

  .و ضرورى است
ز انسانها حق حكومت و امر و نهى           بدينسان ثانيا و بالعرض افراد خاصى ا

  دارند آه
  از جانب خداوند مأذون باشند، در غير اين صورت هيچ انسانى حق ندارد بر ديگر

  ها حكم براند و هيچ آس مجاز نيست، عبوديت غير خدا را بپذيرد چنان آه انسان
  : فرمود»السلام عليه«امير المؤمنين

  ٣٦.» وَ قَدْ جَعَلَكَ اللّهُ حُرّاًوَ لاتَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ          «
بيند و نه به  براساس انديشه توحيدى انسان نه خودى در برابر خدا مى         
  ها داشته
به ويژه آن آه هم چراغ عقل . آند بسنده و تكيه مى) عقل و علم(هاى خود  و يافته
  آدمى

ت بشرى آم سو است و هم انسان مبتلا به فقر علمى است و هم دانش و معرف
  مصون از

  !خطا و خرافه و اوهام نخواهد بود
  :          اما اين آه رابطه دين و دولت چگونه است؟ در پاسخ بايد گفت

  
  دين دولتى: الف

اى آه تفكر سكولاريستى حاآم است، پيداست آه دولتمردان  در جامعه          
  تفاهم

در جوامع اسلامى هم اگر . آنند اى بين خود و دين احساس نمى و آشتى
  دولتمردان داراى

  باورى نباشند يا روشنفكران بيمار و غربزدگانُ متأثر از انديشه سكولار، روحيه دين
 دولت اصل و محور قرار خواهد گرفت و دين زمام امور را در دست داشته باشند،

  ابزارى
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  اى براى فريب و جلب اعتماد و حمايت مردم براى توجيه عملكرد دولتمردان و وسيله
نظير آنچه در عربستان سعودى و ! گيرد خواهد شد آه در خدمت دولت قرار مى

  ترآيه
  .و برخى آشورهاى اسلامى مستعمره و لائيك، شاهد آن هستيم

   ترويج و تبليغ تفكر جبرگرايانه توسط بنى اميه در صدر اسلام و در ادامه        
  توسط
هر آس آه ( و وجوب اطاعت از امير حاآم اُولِى الاَمْرتفسير آيه ... عباس بنى
  )...باشد

 تفسير انحرافى و دلخواه از مفاهيم بلند ! اَلْحَقُّ لِمَنْ غَلَبَباوراندن شعار
  اسلامى همچون

اعتنايى به زخارف دنيا، توجّه به آخرت، تقوا، انتظار، قداست و  ، بىزهد، صبر
  معنويت

در ... مسؤوليتى و سكوت و تسليم و تفاوتى و بى به منظور ايجاد روحيه بى... و
  !!مردم

هاى  هاى نامشروع و مقاصد پليد دولت همه و همه در راستاى اهداف حكومت
  مستبد

  .هاى انحرافى است و حكومت
، تأويل و ٣٧آنز   چنان آه در صدر اسلام تفسير آعب الاحبار يهودى از آيه        
  تطبيق

»...اللّهِ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ«شريفه  آيه
٣٨  

  ، جعل و تقطيع حديث!جندب به درخواست معاويه و مطابق ميل او بن سمره توسط
پنداشتند  ظر به همين حقيقت است آه آنان مىهمه و همه نا... توسط ابو هريره و

  دين بايد
  !!!در خدمت حكومت و سياست حاآم باشد و الا بايد با آن به مقابله برخواست

 از آن به اسلام سره قدس          چنين دينى، دين دولتى است آه امام خمينى 
  امريكايى تعبير

  ٣٩.فرمودند
  
  دولت دينى: ب

اند و دين نزد  ارزشهاى دينى حاآم و مردم براستى پيرو ديناى آه  در جامعه          
  آنان

  عزيز و به عنوان يك حقيقت در متن زندگى آنها جارى است و حضور دارد و دولت
برخاسته از ميان مردم است و دولتمردان به نوبه خود و به معناى واقعى آلمه 

  اند، متدين
  جرى احكام دين است و پيگيرىدين اصل و محور است و دولت مبلّغ و مروّج و مُ

  .داند اهداف والاى دين و تحقق آرمانهاى بلند دينى را وظيفه خود مى
  ريزى گذارى دولت، تدبير امور جامعه، برنامه           در دولت دينى، سياست

هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى، تنظيم روابط با ساير دول همه و  گيرى و جهت
  همه
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  .اس ارزشهاى دينى خواهد بودبر محور دين و بر اس
            دولتمردان خود را متديّن به دين، بندگان خدا، مطيع اوامر و دستورات الهى

  .دانند و موظّف به اجراى فرامين الهى و احكام دينى مى
  »السلام عليه«          سيماى دولت دينى را در آيينه منشور حكومتى اميرالمؤمنين

  هاى توان به تماشا نشست و در نامه مى)  به مالك اشتر»سلامال عليه«عهدنامه على(
  توان نظاره آرد،  به ولات و آارگزاران حكومتش به خوبى مى»السلام عليه«اميرالمؤمنين

  .چنان آه در سيره عملى و رفتار حكومتى آن بزرگوار نيز به خوبى مشهود است
ه واليان و آارگزاران، به ويژه در هايش ب  در نامه»السلام عليه«          اميرالمؤمنين

  اش عهدنامه
نظم، امنيت، رفاه و رونق اقتصادى، آزادى، ايجاد مهر و الفت در ! به مالك اشتر

  جامعه،
ها، اجراى قانون و حدود الهى، فراگيرى علوم و فنون،  رعايت حقوق اقليت

  سازى زمينه
  شمارد و قويا بر اجرا ر مىرا از وظايف دولت دينى ب... رشد و ارتقاء معنوى مردم و 
  ٤٠.ورزد و رعايت آن تأآيد و اصرار مى

  
  سازى رشد جامعه دولت دينى و زمينه

يكى از اهداف مهم دولت دينى رشد و ارتقاى جامعه است؛ رشد مادى و           
  معنوى

هايى است آه بدون فراهم  سازى و ارتقاى فراگير جامعه، مرهون مقدمات و زمينه
  آوردن
  . حصول رشد ناممكن استآنها،

  :شود           در ذيل به برخى از آنها اشاره مى
  
  آموزش و تربيت . ١

  هاى صحيح و به موقع و تربيت يكى از بسترهاى مناسب رشد جامعه، دادن آموزش
  :فرمايد  مى»السلام عليه«اميرالمؤمنين. جامعه بر پايه ارزشهاى الهى و انسانى است

اِنَّ لى عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَىَّ حَقٌ فَاَمّا حَقُّكُمْ ! النّاسُاَيُّهَا «          
  عَلَىَّ النَّصيحَةُ لَكُمْ

! ؛ اى مردم»وَ تَوْفيرُ فَيْئِكُمْ وَ تَعْليمُكُمْ آَيْلا تَجْهَلُوا وَ تَأْديبُكُمْ آَيْما تَعْلَمُوا
  مرا بر شما و

ر من اين است آه از نصيحت شما را بر من حقوقى واجب است، حق شما ب
  خيرخواهانه به

شما دريغ نورزم و به توزيع عادلانه ثروت آشور در ميان شما بپردازم و در امر 
  آموزش

شما همت گمارم تا نادان و در ظلمت جهل نمانيد و شما را تربيت آنم تا شيوه 
  صحيح

  ٤١.زندگى را فرا گيريد
 نهج البلاغه، ضمن نكوهش و سرزنش ٢٣٨ در خطبه »السلام عليه«امام على         

  شاميان آه
  آنان را به دليل سياست خشن و مزورانه و استثمارگرانه معاويه و حزب او،
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  :فرمايد آند، مى درشت خويانى پست و بردگانى فرومايه، توصيف مى
يُوَلِّىَ عَلَيْهِ وَ مِمَّنْ يَنْبَغى اَنْ يُفَقَّهَ وَ يُؤَدِّبَ وَ يُعَلِّمَ وَ يُدَرِّبَ وَ «          

  يُؤْخَذَ عَلى
شاميان، مردمى آه سزاوار بودند اسلام و احكام دين را به خوبى ؛ »...يَدَيْهِ

  بياموزند و
  تربيت صحيح شوند و دانش را فراگيرند و آار آزموده گردند و الگو داشته باشند و

  ٤٢...  . وا داردرهبرى خير خواه و دلسوز، دستشان را بگيرد و آنها را به آار مفيد
  حضرت در اين فراز نورانى در حقيقت با اندوه به وظايف و رسالت دولت دينى         

آند، اما وضع و سرنوشت شاميان آن  و دولتمردان متعهد و خيرخواه اشاره مى
  چنان آه در
  اند، محصول حاآميت دولتى بود آه از دين، استفاده  توصيف شده»السلام عليه«نگاه على

ها، دين را به  آرد و براى فريب و اغفال و استحمار و استثمار توده ارى مىابز
  استخدام

  !!خويش در آورده بود
  
  ترويج فرهنگ قسط . ٢

  عدالتى در نگاه انديشه دينى، در جامعه، بايد اختلاف طبقاتى و تبعيض و بى          
يام به قسط رخت بر بندد و در همه سطوح، عدالت اجرا شود، پس بايد دولت ق

  آند،
  تا مردم در سايه آموزش و تربيت صحيح، قائم به قسط شوند و در اقامه و بسط آن

  عدالت(تحقق يابد و مطلوب همگان ) قيام مردم به قسط(بكوشند و فرمان خدا 
آل همه انسانهاى  آوران الهى و ايده ، چنان آه دستور خدا و رسالت پيام)اجتماعى

  آزاده
  .ست، حاصل شودو حق طلب بوده و ه

لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ «:          بر اساس آيه شريفه
  الْكِتابَ

وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاس بِالْقِسْطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ 
  مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ

؛ همانا ما پيامبران خود را با » رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزيزٌمَنْ يَنْصُرُهُ وَ
  ادلّه

  و معجزات فرستاديم و برايشان آتاب و ميزان عدل نازل آرديم تا مردم را به راستى
و عدالت بر انگيزانند و آهن را آه در آن هم سختى آار و زار و هم منافع بسيار 

  براى مردم
) با ايمان قلبى(ديم تا معلوم شود چه آسى خدا و رسولش را در پنهان است، آفري

  يارى
 بايد دولت دينى براى تحقق ٤٣.خواهد آرد همانا خدا بسيار قوى و مقتدر است

  عدالت
  تلاش آند، در آن صورت مردم با آغوش باز پذيراى حكومت عدل خواهند بود

ح خواهند داد و حقوق و حكومت دينى را بر هر سيستم سياسى و ادارى ترجي
  متقابل

  دولت اسلامى را رعايت خواهند آرد و در تقويت و نگهدارى آن خواهند آوشيد
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  و براى حفظ و بقاى آن تا سر حد جان، فداآارى خواهد نمود و تحت تأثير تبليغات
  هاى هر عصرى، تن در نخواهند داد و آمال بدخواهان قرار نگرفته و به خدعه معاويه

هاى انسانى و الهى خويش را در سايه تلاش و خدمات صادقانه   آرمانو آرزوها و
  دولت

  .آريمه، تدريجا محقق خواهند يافت
  :فرمايد  نهج البلاغه مى٢١۶ در فرازى از خطبه »السلام عليه«          امير المؤمنين

ى اِلَيْها حَقَّها عَزَّ فَاِذا اَدَّتِ الرَّعِيَّةُ اِلَى الْوالى حَقَّهُ وَ اَدّى الْوال«          
  الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ

قامَتْ مَناهِجَ الدّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعالِمَ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلى اِذْلالِها السُّنَنِ 
  فَصَلُحَ بِذلِكَ

  الزَّمان
گاه آه مردم  ؛ پس آن»وَ طمَعَ فى بَقاءِ الدُّولَةِ وَ يَئِسَتْ مَطامِعَ الاَعْداءِ

  ولتحقوق د
  و حكومت را رعايت آنند و دولت نيز متقابلاً حقوق مردم را مراعات نمايد، حق در

دست انداز  هاى دين صاف و بى ميانشان قوى و نيرومند خواهد شد و جاده
  !گردد مى

ها، درست در مجراى  پذيرد و راه و رسم هاى عدالت اعتدال مى علائم و نشانه
  خويش

پذيرد و  شود و امور مردم سامان مى امعه اصلاح مىبدين ترتيب ج. افتد به آار مى
  مردم

  ٤٤.گردند در حفظ و بقاى دولت خواهند آوشيد و دشمنان مأيوس مى
  
  رسانى؛ ارتقاى بينش و افزونى توان تحليل اطلاع . ٣

سومين بستر مناسب رشد همه جانبه، بالا بردن سطح افكار عمومى جامعه و 
  وسعت افق

 و ارتقاى فكرى جامعه است آه مردم با مسايل و قضايا، ديد و ايجاد بينش عميق
  لب

بينانه به تحليل حوادث و رخدادها بپردازند  نگرانه و ژرف انديشانه برخورد آنند و واقع
  و

بازان آاسبكار، انسان براى  بدانند آه بر خلاف شعارهاى فريبنده سياست
  خداست، چنان

  ه و آن را مسخّر او قرار داده است،آه خداوند، جهان هستى را براى انسان آفريد
انسان بايد در خدمت دين خدا باشد، چنان آه دين نيز براى هدايت و تنظيم امور 

  مادى
نه آن آه به صورت يك طرفه، خدا و دين براى . و معنوى انسان تشريع شده است

  انسان
   به برخى از»لامالس عليه«چنان آه اميرالمومنين. و ابزارى در خدمت ارضاى غرايز او باشند

  :اصحاب خود فرمود
خواهم ولى شما مرا براى خود  من خود و شما را براى خدا مى          «

  ٤٥.»خواهيد مى
  :فرمايد  نيز مىسره قدسامام خمينى          
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  ٤٦.»مقصد را مقصد الهى آنيد، براى خدا قدم برداريد          «
ما معيارها را بايد ... ها  شخصيتدر اسلام معيار، رضايت خداست و نه«         

  معيارهاى
  ٤٧.»الهى قرار بدهيم

و بايد در راه خدمت ... ما بايد بنده خدا باشيم و همه چيز را از خدا بدانيم«         
  به او

  ٤٨.»باشيم
  
  سازى نيروهاى آارآمد آماده . ۴

صب و هاى واجد شرايط و نيروهاى آارآمد و مفيد براى اشغال منا مهره          
  ها پست

و قبول مسئوليت، شناسايى و تربيت شوند آه داراى دو خصيصه برجسته 
  ذُوالاَيْدى
  بر اين اساس، آارگزاران دولت دينى بايد داراى دو ويژگى.  باشندوَ الاَبْصار

  . باشندبصيرت و قدرت
بين و   مديران و آارگزاران لايق بايد بصير و واقع:بصيرت) اول          
  ناسش موقعيت

بوده و تنگ نظر و ظاهر بين نباشند تا در مقام عمل و اجرا به افراط ياتفريط آشيده 
  .نشوند

          ضرورت تفقّه در دين و مطالعه در تاريخ معاصر و گذشته و اطلاع از 
  سرنوشت

براى پيدايش اآسير بصيرت در فرد ... گذشتگان، بررسى اوضاع جهان معاصر و
  .است

ترين ويژگى امام خمينى و رمز اصلى موفقيت او  بتوان ادعا آرد مهم          شايد 
  همين

  .تفقه در دين بود، نه اجتهاد و تفقّه در احكام فرعى فقط
 تا بتوانند تصميمات مهم :دارا بودن قدرت،  شهامت و جرأت) دوم          

  اتخاذ آرده
  ت يوسف را با همينو آارهاى بزرگ را به انجام رسانند، چنان آه قرآن مجيد حضر

  :فرمايد ها ستوده، مى ويژگى
وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسى فَلَمّا آَلَّمَهُ قالَ «          

  اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكينٌ
: ؛ پادشاه گفت»اَمينٌ قالَ اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الاَرْضِ اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ

  نزد منيوسف را 
  تو امروز نزد ما: آوريد تا او را از خاصان خود گردانم، چون او را ملاقات آرد به او گفت

دارى منصوب آن آه من  مرا به خزانه: يوسف گفت. امين و قدرتمند خواهى بود
  قادر

  ٤٩.بر حفظ آن و دانا و بصيرم
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  دولت دينى و مساجد

  د از همان آغاز يعنى از زماناز آن جا آه مراآز دينى به ويژه مساج          
ترين   و تأسيس اوّلين مسجد تا به امروز، بهترين و مناسب»آله و عليه االله صلى«پيامبر اآرم
  مدرسه

ترين سنگر گسترش دين و انقلاب اسلامى بوده و  ها و مستحكم تربيت انسان
  هست،

  رگونهبر دولت دينى فرض است آه در حفظ و تقويت و رونق مساجد بكوشد و از ه
  .مساعدت و معاضدت نسبت به ساماندهى امور مختلف آن دريغ نورزد

 وقتى از مكه به مدينه هجرت فرمود، در »آله و عليه االله صلى«          پيامبر گرامى اسلام
  اوّلين اقدام

دست به تأسيس مسجد زد و بنيانگذارى اولين حكومت اسلامى را با پى نهادن 
  مسجد

معبد، مرآز حكومت، مجلس شور و مشورت، مرآز آغاز آرد و مسجد را 
  سازماندهى

ها، آانون تعليم و تربيت، مصلاى جمعه، مرآز قضاوت و رتق و  نيروها، محل ملاقات
  فتق

  .بردارى چند منظوره نمود امور مردم و دفتر آار خود قرار داد و از آن بهره
 بلاد اسلامى،           در طول تاريخ نيز على رغم حاآميت حكّام غاصب در

  مساجد،
  مرآز ثقل اجتماع جوانان و آانون نشر فرهنگ و معارف اسلام و محل تعليم و تربيت

  .و وعظ و خطابه و اندرز بوده است
بديل اسلامى ما نيز از مساجد شروع و در مساجد بالنده شد و            انقلاب بى

  تكامل
  .ش ادامه داديافت و با پشتيبانى مساجد پيروز گرديد و به حيات

          تمام انتخابات در طول ساليان گذشته پس از پيروزى انقلاب و تعيين 
  سرنوشت

آشور با انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان، رياست 
  جمهور

  .در مساجد بوده است... و شوراهاى اسلامى و 
  توسط حزب آافر بعثها            در هشت سال دفاع مقدس آه ويرانگرترين جنگ
 آشور به سرآردگى ٣٣عراق و صدام سفاك، با حمايت مستقيم و غير مستقيم 

  شيطان
بزرگ، امريكاى جنايتكار به جمهورى اسلامى نو پاى ما تحميل شده بود، 

  ترين اصلى
  جانبه از نقش در اداره جنگ و تأمين امكانات و سازماندهى نيروها و پشتيبانى همه

 آف را مراآز دينى و مصلاهاى جمعه، به ويژه مساجد ايفا رزمندگان جان بر
  .آردند مى

          مردم فداآار و ايثارگر ما آمكهاى نقدى، غذا، لباس و ديگر اقلام آمكى خود 
  را

 آيلومتر خطوط جنگى، براى ارسال به ١٢٠٠به تناسب ايام سال و با در نظر گرفتن 
  ها جبهه

گون ما با حضور  آفرين و زينب هران پر شور و حماسهخوا. دادند به مساجد تحويل مى
  در

                                                                                                                                            
 



  بندى خشكبار و بافتن پوشاك گرم مساجد، به صورت گروهى در طول روز، به بسته
گماردند و زحمت  و دوختن لباس رزم و البسه مورد نياز رزمندگان همت مى

  .آشيدند مى
يى در نطقش، هاى برجسته امريكا سبب نيست آه يكى از تئوريسن           بى

  خطاب 
  :دارد گشايد و اظهار مى به سردمداران امريكا با تلخى، زبان به اعتراف مى

 امريكا على رغم تجارب جاسوسى و اطلاعاتى سازمان دويست ساله           «

CIAدر  
شناخت انقلاب اسلامى ايران، اشتباه آرده و از دو اهرم نيرومند محراب و منبر 

  غفلت
  .»!!نموده است

         و اين دو در پايگاهى عظيمى به نام مسجد قرار دارد آه در شبانه روز به  
  تناسب

ايام، اقشار مختلف مدرم و خيل جستجوگران حقيقت و تشنگان معارف قرآن و 
  شيفتگان

   را صف اندر صف، پشت سر امام جماعت در»السلام عليهم«آورد وحى و دانش اهل بيت ره
  .آورد ى منبر وعظ و خطابه گرد مىخواند و پا مسجد فرا مى

  
  پيدايش مراآز موازى مساجد و وظيفه دولت اسلامى

سراها و مراآز متعدد فرهنگى و تعدد  گر چه امروز با تأسيس فرهنگ          
  هاى آانال

  هاى و تعدد و تنوع برنامه... مختلف تلويزيونى و ماهواره و اينترنت و اينترانت و



  هاى ورزشى و تفريحى هاى متنوع و برنامه گرمىآموزشى و پرورشى، سر
  هاى هاى آلان و جذب امكانات فرهنگى به منظور اجراى طرح گذارى با سرمايه

  .اند گوناگون، بسيارى از جوانان، جذب آن مراآز و امكانات شده
          و همين خود يكى از عوامل خلوت شدن برخى از مساجد از حضور جوانان 

  است
توان از آن نام برد، به ويژه اگر  شناسى مساجد و مراآز دينى مى بآه در آسي

  نسل جوان ما
از نقطه نظر علوم و معارف اسلامى، ديانت و معنويت در آن قبيل مراآز اشباع 

  نشوند و از
هاى صحيح تأثير نپذيرند ولى در عين حال اگر بخواهيم نسل نوخاسته و  آموزه
  جوانان

  سازان جامعه و وارثان خون و حماسه يم و ثمين آه آيندههاى عظ عزيز، اين سرمايه
هاى  و ايثارند، در عصر انفجار تبليغات و اطلاعات و سهل الوصول بودن شبكه

  ارتباطى
رحمانه، بلكه به تعبير رساتر رهبر معظم  آامپيوتر، ماهواره، اينترنت و هجوم بى

  انقلاب
هاى  بتذال فرهنگى و ناهنجارىشبيخون فرهنگى و اعتياد و انحرافات اخلاقى و ا

  رفتارى
هاى سلامت روانى و بستر رشد اخلاقى و معنوى آنها را  بيمه آنيم، بايد زمينه

  هموار
ترين بسترهاى تأمين سلامت  ها و سالم و مهيا سازيم آه يكى از بهترين زمينه

  نسل جوان
نى و نوجوان آشور و بستر مناسب رشد دينى آنها، مساجد و ساير مراآز دي

  .است
            از اين روى بر دولت آريمه فرض است آه در سياستگذارى بودجه فرهنگى
  آشور تجديد نظر آرده و با فراهم آوردن امكانات و حل مشكلات و معضلات و ارايه

خدمات، در تقويت و رونق اين نهاد عظيم فرهنگى و اين پايگاه مهم سياسى ـ 
  اجتماعى،

و اين به معنى دخالت دولت . ز هيچ تلاشى فرو گذار نكنددلسوزانه همّت گمارد و ا
  در

  هاى مساجد نيست؛ در آن صورت، مساجد به سمت ريزى گذاريها و برنامه سياست
روند، بلكه همچنان آه مساجد نقطه شروع انقلاب و ضامن  دولتى شدن پيش نمى

  بقاى
شهيدان و آن تا آنون بوده و خود را موظّف به حفظ و صيانت از خون بهاى 

  دستاوردهاى
دانند و حفظ نظام  انقلاب و حاصل زحمات معمار بزرگ انقلاب دانسته و مى

  اسلامى را
  آنند، بر دولت خدمتگزار و متوليان بر خود، اوجب واجبات و اعظم فرائض تلّقى مى

نظام اسلامى نيز فرض است آه در حفظ و تقويت و رشد و گسترش آمى و آيفى 
  اين
  ترين سنگر نگاهبانى از انقلاب و بهترين  عبادى و معنوى و مستحكمترين مرآز مهم
هاى سياسى ـ اجتماعى و برترين نهاد فرهنگى آشور بكوشند و در تقويت و  پايگاه
  رشد

  .و اعتلاى آن از هيچ گونه حمايت و همكارى دريغ نورزند
 


